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 چکیده
نوجوان شهر زنجان انجام شد. روش  دختران خلقی ناگویی و عاطفی های فرزند پروری والدین با بلوغسبکی مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه

ها  و والدین آن 99-99دوره اول متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی  ی موردنظر تمامی دانش آموزان دختربود و جامعه همبستگی-مطالعه توصیفی

های فرزند پروری مقیاس سبکها شامل آوری داده ابزار جمعای انتخاب شدند.  ای چندمرحلهگیری خوشه ش نمونهنفر به رو 200 ها بودند که از بین آن

های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه  ها از آزمون وتحلیل داده جهت تجزیه بود.بامریند، بلوغ عاطفی سینگ و همکاران و ناگویی خلقی تورنتو 

گیر با عدم ثبات عاطفی، فروپاشی شخصیت و همچنین نمره کلی عدم بلوغ عاطفی رابطه اد که بین سبک فرزند پروری سهلاستفاده شد. نتایج نشان د

دار وجود  (. بین سبک فرزند پروری مستبد با مؤلفه دشواری در توصیف احساسات نیز رابطه مثبت و معنی>09/0Pدار وجود دارد ) مثبت و معنی

آزمون  جینتا(. >09/0Pهای آن ارتباط منفی و معکوس وجود داشت ) ن سبک مقتدر با ناگویی خلقی کل و تمامی مؤلفه(. همچنین بی>09/0Pداشت )

 2/19، 2/22ی به ترتیب به میزان و عدم بلوغ عاطف تیشخص یفروپاش ،یعدم ثبات عاطف نییتوان تب ریکه سبک سهل گ داد نشان زیچندگانه ن ونیرگرس

در  یاحساسات، دشوار صیدر تشخ یهای دشوار بینی مؤلفه سبک مقتدر توان پیش نی(. همچن>09/0Pرا دارد )ها  از واریانس کل آن درصد 2/22و 

 کی(. درنهایت سبک مستبد تنها در >09/0P) درصد داشت 2/19و  9/22، 9/20به ترتیب به میزان )نمره کل( را  یخلق ییاحساسات و ناگو فیتوص

درنهایت با توجه به نتایج حاصل از مطالعه اصلاح  (.>09/0Pداشت )درصد  9/19به میزان احساسات را  فیدر توص یمؤلفه دشوار نییمورد توان تب

 .گردد های فرزند پروری در والدین با استفاده از مداخلات آموزشی و درمانی پیشنهاد میسبک
 

 های فرزند پروری، بلوغ عاطفی، ناگویی خلقیسبک :ناگکليد واژه 

 مقدمه

ای از ایجاد تغییرات جسمی، شناختی، نوجوانی دوره

عاطفی و یک دوره پویا و هیجانی برای افراد  -اجتماعی

است که شامل افزایش توانایی تفکر، شروع بلوغ و تغییر 

روابط با خانواده، دوستان، مدرسه و اجتماع، همسالان، در 

ها، تلاش در جهت کسب های خانوادگی، مسئولیتنقش

های عاطفی و اجتماعی جدید، مدیریت تکالیف نقش

ازحد به افراد دیگر و ایجاد  زندگی بدون وابستگی بیش

سالان مستقل  عنوان بزرگ به برای آینده گیری جدیدجهت

؛ شافر و 2012، 1کریج، شولز و هاسرو مولّد است )

ها  (. این تغییرات میزان سلامت و عملکرد آن2012، 2کیپ

بر  د وننمایهای فردی، اجتماعی، مشخص میرا در حیطه

گیری و عملکرد نوجوانان در امور شغلی و  ی تصمیم شیوه

تحصیلی تأثیرگذار است )بیگلان، برننان، فوستر و 

                                               
1. Kerig, Schulz & Hauser 
2. Shaffer & Kipp 
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دوره  توجه در این موضوعات قابلاز  (.2002، 1هولدر

 اشاره کرد. 9و بلوغ عاطفی 2ناگویی خلقی توانمی

ای چندوجهی است ویژگی اصلی  ناگویی خلقی سازه

های  آن ناتوانی در بازشناسی و توصیف کلامی هیجان

شخصی و فقر شدید در تفکر نمادین است که 

ها ها، تمایلات، کشاننده آشکارسازی بازخوردها، احساس

ها  کارگیری احساس کند. ناتوانی در به ا محدود میر

عنوان یکی از علائم مشکلات هیجانی، مانع تفکر  به

انتزاعی و باعث کاهش یادآوری رؤیاها، دشواری در تمایز 

های بدنی، قیافه خشک و  های هیجانی و حس بین حالت

های عاطفی چهره، ظرفیت محدود  رسمی فقدان جلوه

؛ 2009، 2شود )تامپسون هی میبرای همدلی و خودآگا

این افراد در بازشناسی  (.2019، 9گیتان، بریجراد و بونت

دارند و  های خود مشکل ها و توصیف احساس هیجان

قدرت تجسم محدودی دارند که نشان از محدود بودن 

شناختی لفظی،  هاست و دارای سبک تخیل در آن

ی سودمندگرا و بیرونی هستند. از دیدگاه علوم شناخت

ای از مسائل مربوط به ناگویی خلقی مرتبط  بخش عمده

ای از روان سازه  عنوان دسته ها به هاست و هیجان با هیجان

شود که شامل  مبتنی بر پردازش اطلاعات شناخته می

های نمادین و غیر نمادین است )تیمونی  فرایندها و تجسم

 (.2013، 9و هولدر

لقی و طیف ناگویی خ اند که بین ها دریافته پژوهش

ها ازجمله اختلالات خلقی،  ای از بیماری گسترده

های قلبی  اختلالات خوردن، سوءمصرف مواد، بیماری

                                               
1. Biglan, Brennan, Foster & Holder 
2. Alexithymia 
3.emotional maturity 
4. Thompson 
5. Gaetan, Brejard & Bonnet 
6. Timoney & Holder 

های التهابی روده سرطان،  عروقی، دیابت، بیماری

های تنفسی و دردهای مزمن، همبستگی مثبت  بیماری

بلوغ عاطفی جریانی است (. 2017، 7وجود دارد )داویدو

ازپیش  طور مداوم برای احراز بیش بهکه طی آن فرد 

کوشد. بلوغ سلامت عاطفی ازنظر روانی و فردی می

روانی را مقاوم بودن در برابر تأخیر در ارضای نیازها، 

داشتن توان تحمل کافی و همچنین توانایی به تعویق 

گردد )سینگ، کیور و های خویش معرفی میانداختن توقع

 (.2012، 2دورجا

لعات در زمینه بلوغ عاطفی در مدارس بسیاری از مطا

عنوان عامل مؤثری بر سازگاری  انجام شده و آن را به

اند )حاتمی، تحصیلی، عاطفی و اجتماعی معرفی کرده

-(. بلوغ عاطفی به نوجوان کمک می2012، 9؛ شارما2013

های بلوغ کند تا زندگی سالم را هدایت نماید. از ملاک

طف و احساسات، پذیرش توان به کنترل عواعاطفی می

مسئولیت اعمال خود، رهایی از رفتار تکانشی، صبوری، 

انتقادپذیری و توانایی کنترل خشم اشاره کرد )محمد یاری 

 (.2017و خدابخشی کولایی، 

توانند تحت تأثیر ناگویی خلقی و بلوغ عاطفی می

عوامل درون فردی و برون فردی باشند. یکی از عوامل 

های ررسی با دو متغیر مذکور، سبکبرون فردی قابل ب

بررسی نقش والدین در تربیت  فرزند پروری است.

از مباحث مهم در ها،  و شکل دادن شخصیت آنفرزندان 

شناسی است. والدین مسئولیت اصلی علوم تربیتی و روان

نوجوانان را بر عهده دارند و  پرورش اخلاقی، عاطفیِ

جتماعی و تأمین نقش مهم و بدون جایگزینی در تربیت ا

کنند، زیرا شخصیت نوجوانان ها ایفا می سلامت روانی آن

                                               
7. Davyod 
8. Singh, Kaur & Dureja 
9. Sharma 
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تحت تأثیر نیز ها  گیرد و سلامت آندر خانواده شکل می

(. 2010تعامل نوجوان با والدینشان قرار دارد )زنده طلب، 

های مرسوم و مهم در بررسی سبک های یکی از الگو

 است. 1فرزند پروری والدین، الگوی بامریند

در الگوی بامریند چهار نوع سبک فرزند پروری به 

 2فرزند پروری مقتدرانه شرح زیر، ارائه شده است. در

-روشنی توضیح داده می قواعد و هنجارها برای فرزندان به

شود و والدین با استدلال، فرزندان را ترغیب به پیروی از 

کنند. والدین در صورت قصور قواعد و هنجارها می

ها را در  و آن کنندگذشت برخورد می فرزندان با

دهند. در فرزند پروری تصمیمات خانوادگی مشارکت می

کنترل و نظارت بر فرزندان زیاد و در مقابل،  3مستبدانه

ها وجود ندارد. قواعد و هنجارها شدید  گویی به آنپاسخ

ها باید  شود و آنو غیرقابل انعطافی بر فرزندان تحمیل می

(. 2009، 2سیسیومی)وچرا اطاعت کنند  چون از والدین بی

کنند، با که از اوامر والدین تبعیت نمی فرزندان هنگامی

شوند. والدین از استدلال برای اقناع تنبیه شدید مواجه می

کنند و در نحوه و چگونگی فرزندان استفاده نمی

رفاً تقاضای دهند و لذا صدرخواستشان توضیحی نمی

ها را از فرزندان درخواست پذیرش، اطاعت و عمل کردن

 (.2009، 9)برگردارند 

کنترل و نظارت بر  9انگارانهدر فرزند پروری سهل

ها زیاد است. والدین  گویی به آنفرزندان کم و پاسخ

قواعد و هنجارهای رفتاری کمی را در کنترل و نظارت 

ن ازآنجاکه با قواعد و کنند و فرزندافرزندان اعمال می

                                               
1. Baumrind 
2. authoritative parenting 
3. authoritarian parenting 
4. Micucci 
5. Berger 
6. permissive or indulgent parenting 

هنجارهای کمی مواجه، هستند، امکان انجام آنچه را که 

کنند. در این سبک بخواهند یا تمایل داشته باشند، پیدا می

به دلیل کنترل و نظارت کم والدین، فرزندان از آزادی 

عمل زیادی برخوردار هستند و این آزادی عمل منجر به 

شود و والدین خود ان میگویی زیاد والدین به فرزندپاسخ

-های فرزندان میرا موظّف به پاسخ دادن به درخواست

و نظارت  کنترل 7در فرزند پروری غفلت انگارانه دانند.

ها نیز کم است )سیگرین  گویی به آنفرزندان کم و پاسخ

(. والدین بر فرزندان کنترل و نظارت 2011، 2و فلورا

رهای رفتاری برخوردار ندارند. فرزندان از قواعد و هنجا

توان رها نیستند و آزادی فراوانی دارند. این فرزندان را می

های والدین در نظر گرفت.  و آزاد از رهنمودها و فرمان

تعامل و فضای عاطفی و گرم بین فرزندان و والدین 

وجود ندارد و ازآنجاکه در خانواده زمانی برای چنین 

گیری  شکل شود، جایگاهی برایتعاملی صرف نمی

گیرد؛ درنتیجه والدین و تعاملات گرم و عاطفی شکل نمی

فرزندان، هرکدام به کار خود مشغول هستند )سانتراک، 

2012.) 

های فرزند پروری را مطالعات انجام شده، نقش سبک

در سلامت روان و وضعیت تحصیلی نوجوانان مورد تائید 

( نشان دادند 2010اند. بطوریکه ریتمن و آصف )قرار داده

نامناسب والدین  کنترل، خودمختاری، پذیرش و طردکه 

. (2010رابطه دارد )ریتمن و آصف،  با اضطراب فرزندان

قهر و ( نیز در مطالعه خود بین 2012)گالرین و آربیل 

بستگی ناسالم  با دل رفتارهای فریبکارانه از طرف والدین

گالرین و ه معناداری را گزارش کردند )فرزندان رابط

استرس ( 2009در مطالعه دیگری دایز ) .(2012، 9آربیل

                                               
7. neglectful parenting 
8. Segrin & Flora 
9. Gallarin & Arbiol 
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به همراه فضای عاطفی و تعاملی ضعیف در  خانوادگی بالا

خانواده را با افسردگی فرزندان مرتبط گزارش کرده است 

( و پاکدامن 2012(. در ایران نیز ظهیری )2009، 1دایز)

های فرزند پروری والدین بر  ( نشان دادند که سبک2012)

؛ 2012بلوغ اجتماعی فرزندان تأثیر دارد )ظهیری، 

( نیز رابطه معناداری بین 2019(. مرشدلو )2012پاکدامن، 

های فرزند پروری با بلوغ عاطفی گزارش کرده  سبک

زند پروری و ناگویی خلقی است. همچنین در مورد فر

(، در مطالعات 2019( و محمدی )2017لکی انارمرزی )

های فرزند پروری و ناگویی خلقی  ای بین سبک جداگانه

؛ 2017روابط معناداری را نشان دادند )لکی انارمرزی، 

 نیارتباط ببرخی مطالعات نیز  در(. 2019محمدی، 

 یهای قلب با بیماری یعوامل عاطف یو برخ یخلق ییناگو

گزارش شده است. کمبیجانی و ماهر معنادار  یو عروق

با ی فرزند پروری مستبدانه شیوه( نشان دادند که 1329)

، کمبیجانی و ماهراختلال سلوک در فرزندان رابطه دارد )

. در مطالعه سهرابی و حسنی نیز شیوه والدگری (1329

شت مستبدانه با رفتارهای ضداجتماعی فرزندان ارتباط دا

( 1392)و همکاران  یحاتم (.1329)سهرابی و حسنی، 

 فیو ط یخلق ییناگو نیاند که ب گزارش نمودهنیز 

 دمثبت وجود دار یهمبستگ ها یماریاز ب یا گسترده

 .(1392)حاتمی و همکاران، 

حال اگرچه مطالعات مشابه در زمینه موضوع مطالعه 

حاضر تا حدودی انجام شده است، اما بررسی این 

ها، اهداف مطالعه  های آن مطالعات نشان داد که یافته

ای که دربرگیرنده  دهد و مطالعه حاضر را پوشش نمی

تمامی متغیرهای این مطالعه بوده و در محدوده مکانی و 

؛ جامعه آماری مطالعه حاضر انجام شده باشد، یافت نشد

                                               
1. Diaz 

بنابراین در کنار اهمیت متغیرهای مورد بررسی، خلأ 

رو  باره محسوس و محرز بود. ازاین یز دراینمطالعاتی ن

مطالعه حاضر در جهت کاهش خلأ موجود و به دلیل 

های فرزند پروری والدین در سلامت نقش مهم سبک

ها و حالات شخصیت ازجمله ها، آسیبروان، ویژگی

ناگویی خلقی و بلوغ عاطفی و با هدف تعیین رابطه 

 ییو ناگو یاطفبا بلوغ ع نیهای فرزند پروری والد سبک

 شهر زنجان انجام گردید. دختران نوجوان یخلق

 تحقيق روش

ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت  حاضر پژوهش

دانش آموزان تمامی ها همبستگی است. گردآوری داده

در  99-99مشغول به تحصیل در سال  دختر کلاس نهم

جامعه پژوهش حاضر را  ،ها شهر زنجان و والدین آن

نوجوان با استفاده  200تشکیل دادند. از بین جامعه مذکور 

ای انتخاب  ای چندمرحلهروش خوشهگیری  از روش نمونه

نمونه به  200شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. انتخاب 

این دلیل است که در پژوهش حاضر از همبستگی و 

در  ده شد.ها استفاتحلیل رگرسیون برای تحلیل داده

تحلیل رگرسیون نسبت تعداد نمونه )مشاهدات( به 

این  غیر در باشد، زیرا کمتر 9 از  نباید بین پیشمتغیرهای 

 چندان رگرسیون معادله از حاصل نتایج صورت

 مشاهده 10 تر کارانه محافظه بود. نسبت نخواهد پذیر تعمیم

 حتی 2استیونس دیدگاه از بین است. پیش متغیر هر ازای به

 در  بین پیش متغیر هر ازای به مشاهده 19 گرفتن نظر در

همچنین  (.1393 هومن،) مناسب است رگرسیون تحلیل

(، پیشنهاد کرده 1393، ترجمه کیامنش، 1999، 3)شیولسون

های همبستگی تعداد نمونه باید است که در پژوهش

                                               
2. Stevens 
3. Shavelson 
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بین باشد.  های پیشبرابر تعداد متغیر 10نفر و  30حداقل 

اکه نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر همه ازآنج

 توان گفت کهگردد، میهای فوق را شامل می پیشنهاد

ها از وتحلیل داده تعداد نمونه مناسب است. برای تجزیه

 و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون SPSSافزار  نرم

 استفاده شد.

 ابزار پژوهش

 ریاشویتوسط  اسیاین مق: مقياس بلوغ عاطفي -7

. دیگرد یطراح 1991بهارگاوا در سال  شیو ماه نگیس

ابعاد  یسؤال است که هدف آن بررس 22شامل  اههیس نیا

)عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی،  یمختلف بلوغ عاطف

فروپاشی شخصیت، ناسازگاری اجتماعی و فقدان 

 9 فیبه پرسشنامه بر اساس ط یده استقلال( است. پاسخ

 نهیمربوط به هر گز ازیتبوده و ام کرتیل یا نهیگز

 نیاست. در ا 1تا هرگز نمره  9نمره  ادیز یلیصورت خ به

است.  ینمره بالاتر نشان دهنده فقدان بلوغ عاطف اسیمق

گزارش شد.  92/0 نگیو س نهایتوسط س یرونیاعتبار ب

 یبازآزمون بر رو-با استفاده از آزمون زیپرسشنامه ن ییایپا

. (1991)سینگ و بهارگاوا،  شد یریگ اندازه انیشجودان

 یماه بود و همبستگ 9دو آزمون  نیا نیب یفاصله زمان

با  زی( ن2012به دست آمد. هومن ) 79/0گشتاوری 

قبول  سازه، اعتبار پرسشنامه را قابل ییاستفاده از روا

 ادیابزار در مطالعه  یدرون یهمسان نیگزارش نمود. همچن

 زیدر مطالعه ن. (2012)هومن،  گزارش شد 229/0شده 

و جهت محاسبه  یصور ییاز روا ییروا دییتأ تجه

 ییایکرونباخ استفاده و مقدار پا یاز روش آلفا ییایپا

 .دیبرآورد گرد 72/0

مقیاس ناگویی هیجانی : 7پرسشنامه ناگویي خلقي -1

سؤالی است و سه زیر مقیاس  20تورنتو یک آزمون 

توصیف دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در 

گذاری  شود. نمره احساسات و تفکر عینی را شامل می

ای است که از  درجه 9پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت 

شود  کاملاً مخالف تا کاملاً موافق سنجیده و بررسی می

 توسط( 1929) سال در مقیاس (. این2002)افشاری، 

 و پارکر بگبی، توسط 1992 سال در و شد ساخته تیلور

 تورنتو خلقی ناگویی مقیاس هاسال. شد تجدیدنظر تیلور

 ناگویی سازه برای گزارشی خود مقیاس تنها سؤالی، 29

 قلمداد مناسب بالینی کار و هاپژوهش برای که بود خلقی

-تلاش زمان آن از. بود عاملی چهار ساختار دارای و شد

-این تا گرفت انجام مقیاس این بهبود و ارتقاء برای هایی

 نسخه در عاملی چهار ساختار برخلاف گرانپژوهش که

 برای دوعاملی تائید به اکتشافی عاملی تحلیل با ابتدایی،

 مقیاس دوم شده تجدیدنظر نسخه. رسیدند آزمون این

 برای پیشرفتی که بود سؤالی 20 تورنتو خلقی ناگویی

 همکاران و بگبی. رسیدمی نظر به اولیه آزمون سازندگان

مقیاس ناگویی  ها، آن اعتباریابی پژوهش در که دریافتند

 سازه با که است ساختاری عامل سه هیجانی تورنتو واجد

 سازه مقیاس، این در. داشت همخوانی خلقی ناگویی

 تشخیص در دشواری مقیاس زیر سه در خلقی ناگویی

-جهت با تفکر و احساسات توصیف دشواری احساسات،

 7 شامل اول مقیاس خرده. شودمی ارزیابی خارجی گیری

 آزمودنی توانایی که( 1-3-9-7-9-13-12) هست ماده

-حس با احساسات میان تمایز و احساسات شناسایی در

 دارد ماده 9 دوم زیرمقیاس. کند می ارزیابی را بدنی های

 احساسات بیان در شخص توانایی که( 17-12-11-2-2)

 قالب در را خودش احساسات است قادر آیا که این و

                                               
1. Toronto Alexithymia Scale-20 (FTAS-20) 
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 2 سوم مقیاس خرده. سنجد می را خیر یا کند بیان لغات

 میزان و( 9-2-10-19-19-12-19-20) دارد ماده

 و خود درونی احساسات در فرد شدن عمیق و نگری درون

 بر آزمون نمره گزاری شیوه کند می بررسی را دیگران

 کاملاً= 9 تا مخالف کاملاً= 1) لیکرت مقیاس اساس

 صورت به 19 و 12 ،10 ،2 سؤالات تنها. است( موافق

 در آزمودنی نمره شود. حداقلمی نمره گزاری معکوس

 افشاری. هست 100 آن حداکثر و 20 پرسشنامه این

 این پایایی دانشجویان از نفری 20 نمونه یک در( 1327)

 کرده محاسبه کرونباخ آلفای روش از استفاده با را مقیاس

 برای ،79/0 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای. است

 در دشواری ،72/0 احساسات تشخیص در دشواری

 خارجی گیریجهت با تفکر و 72/0 احساسات توصیف

 زمان هم روایی نیز( 1327) افشاری. آمد به دست 93/0

 ناگویی مقیاس کل نمره نمودن همبسته با را مقیاس این

 نفری 20 نمونه دریک هیجانی هوش مقیاس با خلقی

 .مطلوب گزارش نموده استو  بررسی

: این پرسشنامه 1های فرزند پروریپرسشنامه سبک -3

( ساخته شده است و یک ابزار 1997) 2توسط دیانا بامریند

گردد( که  توسط والدین تکمیل میاست )خود گزارشی 

، 13، 10، 9، 1گیرانه ) سه سبک فرزند پروری سبک سهل

، 9، 7، 3، 2)(، سبک استبدادی 22و  22، 21، 19، 17، 12

، 2، 9، 2) ( و سبک مقتدرانه29و  29، 29، 12، 19، 12

ماده و بر روی  30( را در 30و  27، 23، 22، 20، 19، 11

نماید. در  گیری می اندازهلیکرتی ای  درجه 9یک مقیاس 

، به نقل از شکری، 1372پژوهشی توسط اسفندیاری )

مادران به ای از (، اعتبار مقیاس مذکور بر روی نمونه1392

شیوه باز آزمایی و با فاصله زمانی یک هفته به ترتیب 

                                               
1. Baumrind’s Parenting Style Scale 
2. Diana Baumrind 

و مقتدرانه،  77/0، مستبدانه، 99/0گیرانه، برای سبک سهل

گزارش شد. همچنین روایی محتوایی مقیاس، توسط  73/0

پزشکی مورد  شناسی و رواننظران روان نفر از صاحب 10

 تائید قرار گرفته است.

 ها یافته

 تحقیق اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای 1جدول 

گونه که ملاحظه  همان .هست موردمطالعه های در نمونه

، 20/39سبک سهل گیر  شده مشاهده میانگینشود،  می

بلوغ ، عدم 90/22، سبک مقتدر 31/39سبک مستبد 

 هست. 22/99، ناگویی خلقی 22/192عاطفی 



 

011 

 

 مطالعه یها و مؤلفه رهایمتغ یفیتوص یها خصشا .1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین حد بالا حد پایین متغیر

 09/9 20/39 22 22 سبک سهل گیر

 13/9 31/39 27 22 سبک مستبد

 12/3 90/22 33 17 سبک مقتدر

 70/2 20/33 29 20 عدم ثبات عاطفی

 21/9 39 22 10 بازگشت عاطفی

 91/2 39/32 99 12 ناسازگاری اجتماعی

 02/9 39/39 92 17 فروپاشی شخصیت

 19/3 32/29 39 19 فقدان استقلال

 32/19 22/192 210 92 عدم بلوغ عاطفی

 99/3 22/29 32 11 دشواری در تشخیص احساسات

 29/2 12/17 22 2 احساساتوصیف دشواری در ت

 79/2 39/22 39 39 معطوف به بیرونتفکر 

 09/9 22/99 29 29 ناگویی خلقی

 

 

های  آزمون همبستگی پیرسون بین سبک 2جدول 

های آن را نشان  فرزند پروری با بلوغ عاطفی و مؤلفه

 نیارتباط بتنها  گردد؛ گونه که مشاهده می دهد. همان می

سبک سهل گیر با بلوغ عاطفی )نمره کل(، عدم ثبات 

. نوع (>09/0P)عاطفی و فروپاشی شخصیت معنادار بود 

ارتباط در تمامی موارد از نوع مثبت و مستقیم بود. 

بین، نمرات متغیرهای  بطوریکه با افزایش نمره متغیر پیش

های  یافت. در سایر موارد بین سبک ملاک نیز افزایش می

های آن ارتباط  گیری با بلوغ عاطفی و مؤلفه تصمیم

 مشاهده نگردید.دار  معنی

 نمونه افراد درهای آن  و مؤلفه یبا بلوغ عاطف فرزند پروریهای  سبک نیب رابطه .2جدول 

 متغیرهای ملاک شاخص بین متغیرهای پیش

عدم ثبات 

 عاطفی

بازگشت 

 عاطفی

ناسازگاری 

 اجتماعی

فروپاشی 

 شخصیت

فقدان 

 استقلال

عدم بلوغ 

 عاطفی

 *271/0 093/0 *292/0 039/0 092/0 *299/0 ضریب همبستگی سبک سهل گیر

 009/0 377/0 007/0 913/0 192/0 009/0 دار سطح معنی

 200 200 200 200 200 200 تعداد نمونه

 009/0- 003/0- 032/0 009/0 099/0- 010/0 ضریب همبستگی سبک مستبد

 937/0 991/0 937/0 929/0 233/0 223/0 دار سطح معنی

 200 200 200 200 200 200 تعداد نمونه

 119/0 099/0- 122/0 091/0 071/0 029/0 ضریب همبستگی سبک مقتدر

 109/0 222/0 029/0 192/0 319/0 223/0 دار سطح معنی

 200 200 200 200 200 200 تعداد نمونه
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گیری با  های تصمیم نیز رابطه بین سبک 3در جدول 

های آن مورد بررسی قرار  ناگویی خلقی کل و مؤلفه

گردد؛ رابطه بین  گونه که مشاهده می گرفته است. همان

معنادار  احساسات فیدر توص یدشوارسبک مستبد با 

(. همچنین رابطه سبک مقتدر با ناگویی >09/0Pهست )

های آن معنادار هست  خلقی کل و تمامی مؤلفه

(09/0P< نوع ارتباط سبک مستبد با .)در  یدشوار

مثبت و مستقیم و در سایر موارد منفی  احساسات فیتوص

 و معکوس بود.

 نمونه افراد درهای آن  کل و مؤلفه یخلق ییگیری با ناگو های تصمیم سبک رابطه .3جدول 

 متغیرهای ملاک شاخص بین پیش متغیرهای

دشواری در تشخیص 

 احساسات

وصیف دشواری در ت

 احساسات

معطوف به تفکر 

 بیرون

 ناگویی خلقی

 )نمره کل(

 022/0- 099/0- 102/0 097/0- ضریب همبستگی سبک سهل گیر

 790/0 390/0 123/0 222/0 دار سطح معنی

 200 200 200 200 تعداد نمونه

 110/0 029/0 *292/0 129/0 همبستگیضریب  سبک مستبد

 121/0 722/0 019/0 027/0 دار سطح معنی

 200 200 200 200 تعداد نمونه

 *-219/0 *219/0- **-322/0 *-229/0 ضریب همبستگی سبک مقتدر

 022/0 029/0 001/0 032/0 دار سطح معنی

 200 200 200 200 تعداد نمونه

 

 

 دهد که می چندگانه نیز نشان رگرسیون آزمون نتایج

 یفروپاش ،یعدم ثبات عاطف نییتوان تب ریسبک سهل گ

 2/22ی به ترتیب به میزان و عدم بلوغ عاطف تیشخص

ها  از واریانس کل آن درصد 2/22درصد و  2/19درصد، 

بینی  سبک مقتدر توان پیش نی(. همچن>09/0Pرا دارد )

در  یاحساسات، دشوار صیدر تشخ یهای دشوار مؤلفه

به )نمره کل( را  یخلق ییاحساسات و ناگو فیتوص

 درصد داشت 2/19و  9/22، 9/20ترتیب به میزان 

(09/0P< درنهایت سبک مستبد تنها در .)مورد توان  کی

به میزان احساسات را  فیدر توص یمؤلفه دشوار نییتب

 (.>09/0Pداشت )درصد  9/19
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 تحقیق ملاک و بین پیش های مؤلفه و متغیرها برای چندگانه رگرسیون .2جدول 

 

 

 گيری بحث و نتيجه

های ی سبکبررسی رابطه پژوهش حاضر با هدف

 خلقی ناگویی و عاطفی والدین، با بلوغفرزند پروری 

انجام شد. بررسی  نوجوان شهر زنجان دختران

های موردمطالعه  های توصیفی متغیرها در نمونه شاخص

و  رگی های فرزند پروری سهل سبک نیانگیمنشان داد که 

 نیدهد که والد نشان می بوده و این کیمستبد به هم نزد

 سهیمقتدر در مقا یموردمطالعه کمتر از سبک فرزند پرور

که غالب  یمعن نیبد ،کنند می یرویپ گریبا دو سبک د

 سهل بکس نیمورد استفاده والد یهای فرزند پرور سبک

 یبلوغ عاطف زانیم نیانگیو سبک مستبد هست. م رگی

نمرات  ریبا توجه به تفس نیزنوجوانان دختر موردمطالعه 

 نی. بدبودثبات  بی یبلوغ عاطف نشان دهنده اسیمق نیا

 ینوجوانان موردمطالعه به بلوغ عاطفبرخی از که  یمعن

 یعدم بلوغ عاطف دارای واند  نکرده دایمناسب دست پ

در متغیر با توجه به نمره کسب شده درنهایت  .هستند

توان گفت که نوجوانان موردمطالعه  می ناگویی خلقی

 متوسط به بالا هستند. یخلق ییناگو یدارا

 نیبتنها نشان داد که  بررسی رابطه بین متغیرها در ادامه

سبک سهل گیر با بلوغ عاطفی )نمره کل(، عدم ثبات 

عاطفی و فروپاشی شخصیت رابطه وجود دارد. نوع 

ارتباط در تمامی موارد از نوع مثبت و مستقیم بود. 

های  بین )سبک بطوریکه با افزایش نمره متغیر پیش

های بلوغ  گیری(، نمرات متغیرهای ملاک )مؤلفه تصمیم

سبک سهل گیر ت. همچنین یاف عاطفی( نیز افزایش می

توان تبیین عدم ثبات عاطفی، فروپاشی شخصیت و عدم 

بلوغ عاطفی را داشت. این بدان معنی است که این سبک 

تواند به میزانی که آزمون رگرسیون نشان داد متغیرهای  می

کنندگی یک متغیر  بینی نماید. میزان تبیین ملاک را پیش

بر متغیرهای ملاک  نشان دهنده اهمیت و تأثیرگذاری آن

گیری تأثیرگذاری  های تصمیم رو در بین سبک است. ازاین

های آن  سبک سهل گیر بر بلوغ عاطفی و برخی از مؤلفه

 تواند دارای اهمیت باشد. می

(، 2012نتایج حاصله با نتایج مطالعات ظهیری )

( همسو بود. ظهیری و 2019( و مرشدلو )2012پاکدامن )

های  ه جداگانه نشان دادند که سبکپاکدامن در دو مطالع

فرزند پروری والدین با بلوغ اجتماعی والدین رابطه دارد. 

صورت منفی  های سهل گیر و مستبد به در این میان سبک

 دار سطح معنی B Beta tخطای استاندارد  B متغیرهای ملاک بین متغیرهای پیش

 010/0 927/2 222/0 029/0 230/0 عدم ثبات عاطفی سبک سهل گیر

 027/0 000/2 192/0 119/0 231/0 فروپاشی شخصیت

 011/0 979/2 229/0 302/0 792/0 عدم بلوغ عاطفی

 011/0 993/2 209/0 092/0 220/0 دشواری در تشخیص احساسات سبک مقتدر

 002/0 222/2 229/0 092/0 179/0 احساساتوصیف دشواری در ت

 199/0 393/1- 112/0- 072/0 100/0- معطوف به بیرونتفکر 

 022/0 022/2 192/0 197/0 319/0 ناگویی خلقی )نمره کل(

 027/0 001/2- 199/0- 020/0 021/0- احساساتوصیف دشواری در ت سبک مستبد
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کرد. بطوریکه با  و معکوس، بلوغ اجتماعی را تبیین می

ها در والدین، بلوغ اجتماعی فرزندان  افزایش این سبک

اما در مورد سبک ؛ شد ل میکاهش یافته و دچار مشک

صورت مثبت و مستقیم بود. همچنین  مقتدرانه این رابطه به

های فرزند پروری سهل گیر و  در مطالعه مرشدلو سبک

صورت  صورت منفی و معکوس و سبک مقتدر به مستبد به

مثبت و مستقیم با بلوغ عاطفی در ارتباط بودند. همچنین 

 آصف ریتمن ومطالعات نوعی نتایج  نتایج مطالعه حاضر به

کمبیجانی (؛ 2009) دایز، (2012) گالرین و آربیل، (2010)

 ( را تأیید کرد.1329و سهرابی و حسنی )( 1329) و ماهر

و روابط  رشیبه لحاظ پذ ریپدر و مادران سهل گ

و  یمیصم را،یمهرورز، پذ اریبا فرزند خود بس یعاطف

کنند و به  فرزندانشان را تائید می رو هستند. همواره خوش

 دهند. می نیریها احساس محق بودن و بهتر بودن از سا آن

 ایبر کودک خود دارند  یزیکنترل ناچ ریسهل گ نیوالد

اصلاً  ایکم است و  اریها از فرزندانشان بس توقعات آن

کنند که اعمال  فکر می شهیندارند. هم یاز و یانتظار

به نظارت و  ازیو مثبت است و ن یعیفرزندانشان طب

نسبت در استقلال دادن به فرزند  نیاصلاح ندارد. به هم

 یفرزندان ن،یدسته از والد نیا کنند. خود افراط می

ضداجتماعی  ،یخودخواه، سرکش، نافرمان، متوقع، تکانش

ها به خانواده به  آن یبستگو البته وابسته خواهند داشت. وا

تواند توقعات  ی جز خانواده نمیکس است که هیچ لیدل نیا

گروه از فرزندان  نیرا پاسخگو باشد. ا شانیازاندازه ا بیش

 اقت،یل ،یمشکل دارند )مداح طیدر رفتار سازگارانه با مح

این شیوه فرزند پروری با لذا (. 1390ی، مراد صمدزاده،

بزهکاری و پرخاشگری فرزندان، به دلیل فقدان نظارت و 

. لذا با توجه به ه والدین، ارتباط داردویژگی اهمال کاران

رفت که این سبک از فرزند  ها انتظار می این ویژگی

های آن در ارتباط  پروری با بلوغ عاطفی و برخی از مؤلفه

زیرا این سبک، شیوه مناسبی برای رشد بلوغ عاطفی  ؛باشد

های آن نبوده و فرزندان را بیشتر به وابستگی  و مؤلفه

دهد تا استقلال و رشد سازگارانه  سوق میمعطوف به نیاز 

گونه که مشاهده شد این سبک  در محیط پیرامون. لذا همان

با عدم بلوغ عاطفی و دو مؤلفه عدم ثبات عاطفی و 

ای مستقیم و مثبت داشت و  فروپاشی شخصیت رابطه

 داد. ها را افزایش می ای این مؤلفه گونه به

رزند پروری با های ف همچنین در این مطالعه بین سبک

ناگویی خلقی رابطه وجود داشت. بطوریکه رابطه مثبت و 

مستقیمی بین سبک مستبد با دشواری در توصیف 

ای بود که  گونه احساسات وجود داشت. رابطه دو متغیر به

با افزایش نمره سبک مستبد نمره دشواری در توصیف 

یافت. نتایج حاصل از این  احساسات نیز افزایش می

 ( و2017) با نتایج مطالعات لکی انارمرزیمطالعه 

( همسو بود. در دو مطالعه یاد شده نیز 2019محمدی )

بین سبک مستبد با ناگویی خلقی رابطه مستقیم وجود 

 ها از سبک داشت. بطوریکه در فرزندانی که والدین آن

کردند، ناگویی خلقی  فرزند پروری مستبد استفاده می

بک مقتدر با ناگویی خلقی بیشتر بود. در مقابل بین س

نوعی  همچنین این نتایج به صورت معکوس بود. ارتباط به

( و کوله مرز 1392کازاره ) نتایج حاصل از مطالعات

دار  کرد. در مطالعه کازاره ارتباط معنی ( را تأیید می1391)

بین سبک مستبد با مشکلات خلقی گزارش شده است. در 

ن با مشکلات هیجانی و مطالعه کوله مرز نیز دانش آموزا

های تربیتی مستبدانه و  خلقی دارای مادرانی با سبک

شاید بتوان گفت سبک مستبدانه  گیرانه بودند. سخت

بدترین انتخاب برای تربیت فرزند باشد. در این سبک 

گیرند.  فرزند پروری والدین استقلال فرزندان را نادیده می
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را مجبور به ها سرد و طرد کننده هستند و فرزندان  آن

کنند. در این سبک والدین  وچرا از خود می چون تبعیت بی

کنند و کمتر  ارتباط منطقی و عاطفی با فرزندان برقرار نمی

هیجانات و عواطف فرزندان خود را درک و در نظر 

(. از طرف دیگر نوجوانانی که 2012گیرند )لاو،  می

و دشواری در توصیف احساسات دارند در بیان هیجانات 

رفت که  عواطف خود دچار مشکل هستند و انتظار می

سبک مستبدانه تربیت یکی از عوامل تشدیدکننده این 

اما سبک مقتدر نیز با  ؛مؤلفه در دختران نوجوان باشد

ها و نمره کل ناگویی خلقی در ارتباط منفی و  تمامی مؤلفه

معکوس بود. بطوریکه یکی از عوامل کاهش ناگویی 

ان دختر بود. به اعتقاد بامریند سبک خلقی در نوجوان

مقتدر بهترین سبک تربیتی برای تربیت فرزندان است. در 

ای بین والدین و  این سبک تعامل منطقی و دوطرفه

توانند  راحتی می فرزندان برقرار است و فرزندان به

هیجانات و عواطف خود را بیان نمایند و والدین نیز بدون 

دهند در  ی به این هیجانات میتهدید یا ارعاب پاسخ منطق

این سبک والدین راهنمای بسیار خوبی برای کودک و 

نوجوان هستند و او را به استقلال و انجام مستقل فعالیت 

های منطقی این  دهند. ویژگی پس از سنین اولیه سوق می

زیرا زمانی که  ؛نمود بینی این ارتباط را آسان می سبک پیش

ه بیان صحیح نظرات و والدین، فرزندان خود را ب

هیجانات خود تشویق نمایند و اجتماعی بودن و سازش با 

ها بیاموزند، این نوجوانان در مقاطعی که  اطرافیان را به آن

باید عواطف و احساسات خود را بیان نمایند یا بیشتر از 

اینکه در خود بمانند در اجتماع بسر برده و به فکر 

خوبی را به نمایش  همنوعان خود نیز باشند، عملکرد

 خواهند گذاشت.

ها  رسد ارتباط معنادار بین برخی سبک حال به نظر می

های فرزند  با متغیرهای وابسته نشان از اهمیت سبک

پروری والدین دارد. درواقع والدین با انتخاب سبک 

درست تربیتی شالوده اصلی شخصیت فرزندان را 

در آینده از  نمایند تا این کودکان ریزی می درستی پی به

مشکلات خلقی و روانی به نسبت سایر همسالان کمتر در 

های فرزند پروری باوجود تعدد بالای  عذاب باشند. سبک

بررسی و مطالعه از سوی پژوهشگران بازهم اهمیت 

بسیاری داشته و مطالعات گوناگون نشان از تأثیر این 

ها بر عوامل مؤثر روانی و شخصیتی دارد. لذا بر  سبک

شناسان و گردد که رواناس نتایج حاصله پیشنهاد میاس

مشاوران خانواده و مدارس با استفاده از نتایج پژوهش 

حاضر با انجام مداخلات آموزشی و درمانی نسبت به 

؛ های فرزند پروری در والدین اقدام نماینداصلاح سبک

سازی والدین از تبعات  ها و آگاه بنابراین پرداختن به سبک

تواند آنان را  های مستبد و سهل گیر می یری سبککارگ به

های تربیتی یاری نماید. از طرف دیگر با  در اصلاح شیوه

توجه به اینکه این مطالعه در محدوده مکانی خاص و در 

بین نوجوانان دختر یکی از مقاطع تحصیلی صورت 

ها با احتیاط انجام پذیرفته، تعمیم نتایج به سایر جمعیت

 .گیرد
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the relationship between parental parenting styles with emotional 

maturity and Alexithymia. The research method was correlational and the target population was all female high 

school students in Zanjan, in the academic year of 1395-96, and their parents, among whom 200 were selected 

by multistage cluster sampling method. They were the data collection tool included the scale of Bamerand child-

rearing styles, the emotional adolescence of Singh et al. And the Alexithymia of Toronto's nougat. The results 

showed that there is a positive and significant relationship between the easy parenting style and emotional 

insecurity, personality disintegration as well as general score of emotional immaturity (P<0.05). There was a 

positive and significant relationship between descriptive childbearing style and difficult component in 

descriptive sensation (P<0.05). There was also a negative and inverse relationship between the authoritative style 

and the overall Alexithymia and all components (P<0.05). The results of multiple regression test showed that 

facilitation style could explain emotional instability, personality decay and emotional immaturity with 24.8%, 

19.2% and 24.4% of their total variance, respectively. Also, the powerful style had the ability to predict the 

components of difficulty in emotion recognition, difficulty in describing emotions and Alexithymia (total score) 

by 20.6%, 22.9% and 16.4%, respectively (P<0.05). Finally, in only one case did the authoritarian style explain 

the difficulty in describing the emotions by 16.9% (P<0.05). Finally, according to the results of the study, the 

correction of parental styles in parents is suggested using educational and therapeutic interventions. 
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